
 درس یازدهم 

 متن عربی 

 الشک فی الشرطیۀ

. کنا نفترض سابقا الشک فی جزئیۀ شیء للواجب، و الآن نفترض الشک فی شرطیۀ شیء له، کما لو احتمل -3

 لیإ -کما تقدم–اشتراط الصلاۀ بإیقاعها فی المسجد، و المناسب هو البراءۀ أیضاً، لأن مرجع الشرط الشرعی 

تخصیص الواجب بحصۀ خاصۀ، بمعنی تعلّق الأمر بالفعل و بالتقیید، و هذا معناه أن الشک فی الشرطیۀ یرجع إلی 

 العلم بذات الفعل و الشک فی إعتبار التقیید، فتجری البراءۀ عنه

ذی أوجبه قدار الو المورد فی الحقیقۀ لیس من العلم الإجمالی المنجز، لأنه دوران بین الأقل و الأکثر بالنسبۀ إلی م

 المولی، و لیس دوراناً بین المتباینین لیحصل العلم الإجمالی و یمتنع جریان البراءۀ.

و قد یفصل بین أن یکون الشرط محتملا بلحاظ المتعلق و بین کونه محتملا بلحاظ الموضع، أعنی متعلق المتعلق، 

، و الشک تارۀ یکون فی إعتبار الدعاء عند هو العتق، و الموضوع هو الرقبۀ« أعتق رقبۀ»فالمتعلق فی خطاب 

 العتق کقید فی الواجب، و أخری فی کون الإیمان قیدا فی الرقبۀ.

د الواجب بالدعاء، أو بالاحری إلی و فی الحالۀ الاولی تجری البراءۀ، لأن مرجع الشک فیها إلی الشک فی تقیّ

ن للرقبۀ لا ۀ الإیمالۀ الثانیۀ لا تجری البراءۀ، لأن قیدیّالشک فی تعلق الأمر بالدعاء فتجری البراءۀ عنه. و فی الحا

تق دون فإن الوجوب متعلق بالع–تعنی الأمر بالتقیید المذکور، لوضوح أن جعل الرقبۀ مؤمنۀ لیس متعلقاً للوجوب 

لی إبل قد لایکون تحت الاختیار اصلاً، فلایکون الشک فی القیدیۀ المذکورۀ راجعاً  -الرقبۀ أو جعلها مؤمنۀ

 الشک فی وجوب التقیید لتجری البراءۀ عنه.

بۀ و إن لم یکن متعلقاً للأمر، إلا أن تقیید العتق بإیمان الرق -علی تقدیر إعتباره–و فیه: أن تقیید الرقبۀ بالإیمان 

 متعلق للأمر، فالشک فی قیدیۀ الإیمان شک فی تقیید العتق بإیمان الرقیۀ، و حیث إنه تقیید داخل تحت إختیار

 المکلف و یعقل تعلّق الوجوب به، فتجری البراءۀ عنه عند الشک فی وجوبه.

 الدوران بین التعیین و التخییر



 . قد یدور أمر الواجب الواحد بین التعیین و التخییر سواء کان التخییر المحتمل عقلیاً أو شرعیاً.4

 أو بحصۀ منه، أعنی إهداء کتاب له مثلاً.  مثال الأول: ما لو علم بوجوب مرددّ بین تعلقه بأکرام زید کیف اتفق

 و مثال الثانی: ما لو علم فی باب الکفارۀ بوجوب مردّد بین کونه متعلقاً بإحدی الخصال الثلاث أو بالعتق خاصۀ.

مرددّ بین عنوانین متباینین رغم أن  -أعنی الإکرام و الإهداء–و فی مثله یلاحظ أن العنوان الذی تعلّق به الوجوب 

هما من حیث الصدق الخارجی عموماً و خصوصاً مطلقاً، و حیث إن الوجوب یتعلق بالعناوین أمکن دعوی بین

ثبوت العلم الإجمالی بوجوب أحد العنوانین المتباینین، فالعلم الإجمالی بالوجوب ثابت إذن، و لکنه مع ذلک 

الأصل لا یجری لإثبات ذلک، و إن  للإهداء تجری فی ترک الجامع رأساً فهو ترخیص فی المخالفۀ القطعیۀ، و

أرید بها إثبات أن تارک الجامع رأساً فهو ترخیص فی المخالفۀ القطعیۀ، و الأصل لا یجری لإثبات ذلک، و إن 

ترک الوجوب التخییری، بل من جهۀ  یۀأرید بها إثبات أن تارک الجامع رأساً لا یکون مستحقاً للعقاب من ناح

دون تلک بعد الجزم بأصل  بات أن الاستحقاق هو من هذه الجهۀغو، إذ أی أثر لإثترک الوجوب التعیینی فهو ل

 1الاستحقاق.

 توضیح و شرح فارسی

شتغال     ست یا مجرای قاعدۀ ا سابق بیان کردیم که برخی از موارد در اینکه آیا مجرای قاعده برائت ا  در درس 

درس دو مورد دیگر را نیز مورد  این ادامه و درمیان اصولیون اختلاف است. دو مورد را بیان کردیم، اینک در   

 ارزیابی قرار خواهیم داد.

 حالت شک در مقید بودن واجب به یک شرط یا عدم مقید بودن آن 

بحث در جزء مشکوک بود، و اینک لازم است پیرامون شرط مشکوک نیز بحث کنیم. توضیح        در مورد سابق، 

و آمده استتت، اما ن ی داند آیا این تکلیف نتتتهت به  لان مکلف یقین دارد که تکلیفی به گردن ا گاهی آنکه،

 ؟تکلیف را مقید به آن شرط انجام دهد بایدو  بودهشرط مطلق است، یا مقید 

ت نذر را  راموش کرده استتتت. در نتیجه   مکلف نذر کرده دو رکعت ن از بخواند، لکن کیفی      مثلا  رض کنیم، 

ست، اما ن می شرط اتیان این ن از  یداند خواندن ن از بر او واجب ا این بوده که آن را در متجد بجا   ،داند آیا 

 ؟تواند آن را اتیان کندمی در هر جایی که مایل بودلذا مقید به چنین شرطی نهوده و  آورد، یا اینکه ن از

 دو دیدگاه مطرح است؛ (شرط مشکوکاین مورد )در رابطه با 

                                                           
لحلقۀ الثالثۀ،  إنه ذکر أن إجراءه إذا کان للتأمین من ترک الأعم بالأخص  هو غیر معقول، . هذا التوجیه لعدم جریان الأصل ال ذکور یغایر ما جاء  ی ا 1

 و إذا کان للتأمین منه عند عدم الإتیان به  هو مخالفۀ قطعیۀ لا یجری الأصل للتأمین عنها.



  دیدگاه اول
تواند نتهت  مکلف میلذا  .از موارد برائت شرعیه است  اج الی خارج بوده، و ت علم از موارد منجزی این مورد،  

 ن از را اگر در متجد نیز نخواند، کا ی است. در مثال مذکور در نتیجهبرائت جاری ن اید.  ،به شرط مشکوک

شرط ی       دلیل؛ تهت به یک  شرعی را باید مولا در واجب لحاظ کند. بنابراین زمانی که ن قید  اشرط و یا قید 

دانیم شتتارم مقدس چنین شتترطی را برای تکلیف قرار داده استتت یا م، معنایش این استتت که ن ییشتتک دار

صل تکلیف یقین داریم     تهت به ا شک        که خیر؟ پس ن تهت به قید آن  ست، اما ن شارم آن را جعل کرده ا

 م.یتوانیم نتهت به شرط مشکوک برائت جاری ن ائداریم. بنابراین می

بلکه از موارد اقل و اکثر خواهد بود. به  ؛از موارد علم اج الی منجز نیتت  ،حاصل آنکه مورد شک در شرطیت   

این بیان که مکلف مردد استتتت آیا تکلیف اقل )واجب بدون قید(، یا تکلیف اکثر )واجب به ه راه قید(، به               

شک بدوی.          گردنش  ضا ی(،  شرط ا صیلی دارد و در مقدار)قید و ست.در این جا به مقدار اقل، علم تف آمده ا

 تواند برائت جاری کند.پس نتهت به آن قید اضا ی می

  دیدگاه دوم
ست،                  ضوم ا شرط مو شکوک  شرط م ست و مواردی که  شرط حکم ا شکوک،  شرط م باید بین مواردی که 

ر توان برائت جاری کرد. اما اگباشد می  ،تفصیل قائل شد. به این بیان که اگر شرط مشکوک شرط حکم )امر(     

شرط موضوم      ست      شرط مشکوک  صالت الاشتغال ا شد، مجرای ا ش  با  رط را نیزو باید احتیاط کرد. یعنی آن 

 اتیان ن ود.

که مولا  رموده   مثلا، بۀ » رض کنیم مکلف یقین دارد  یان    ،عتقوجوب که در اینجا   «. اعتق رق به ب حکم و 

ست، و رقهه  ست. حال مکلف یقین    ،دیگر متعلق امر ا قهه دارد که عتق رموضوم و به بیان دیگر متعلق حکم ا

 اما؛  بر او واجب است.

شک دارد که آیا عتق   ست یا مق ،الف.  تت    ید به دعا کردن ا شرطی نی شرط  مقید به چنین  . در این حالت، 

شرط حکم )متعلق امر(    شکوک،  ست. زیرا    -.خواهد بود ،م تم مجرای برائت ا در این حالت مکلف می  این ق

، در حق او منجز کرده استتتت، اما ن ی داند آیا این واجب مقید به  قید دعا          را داند مولا واجب )عتق رقهه(   

ده یا خیر؟ در این حالت نتهت به اصل واجب علم تفصیلی دارد، اما نتهت به وجوب قید شک دارد،      کردن ش 

 لذا می تواند برائت جاری کند و واجب را بدون قید)دعا کردن(، بجا آورد.

ب. شتتک دارد که آیا رقهه مقید استتت به این که م منه باشتتد، یا چنین قیدی ندارد. در این حالت شتتک در 

 این قتم مجرای اصالت الاشتغال است. زیرا .(، خواهد بودموضوم)متعلق حکم  ، شک در شرطِشرط مشکوک  

برای رقهه، شک در وجوب قید نیتت. زیرا ای ان برای رقهه، از ج له قیودی   در این قتم، شک در قید ای ان   

اشد،  ور مکلف بدق، زیرا گفتیم که شرط واجب این است که م  نکندآن را جعل کند یا  بخواهد نیتت که شارم  

م هم به آن تعلق ن ی گیرد. بنابراین ن ی توانیم رو ایجاد ای ان برای رقهه مقدور مکلف نیتتتت، پس امر شتتا

شک داریم مولا قید ای ان را برای رقهه جعل کرده یا خیر،   تهت به آن  در نتیجه بتوانیمو بگوییم که  برائت  ن

 جاری می کنیم.

 اشکال شهید صدر



تا بگوئیم این صتتورد  ای برائت استتت. زیرا در این صتتورد رقهه مقید به ای ان نیتتتت.صتتورد دوم هم مجر 

شارم نگفته رقهه به قید ای ان را در خارج به وجود آورید. بلکه شارم عتق    مجرای برائت نیتت. به بیان دیگر 

به  داند واجهیمی شتتود که مکلفرا مقید کرده به ای ان رقهه. بنابراین در این قتتتم دوم نتیجه این گونه می

گردنش آمده)عتق رقهه(، اما ن ی داند که آیا این واجب مقید به قید ای ان شتتتده یا مطلق استتتت. بنابراین               

بدوی  باید رقهه م منه باشد، شک   ،نتهت به اصل عتق رقهه علم تفصیلی دارد و نتهت به اینکه متعلّق عتق     

آزاد کند یا رقهۀ     را مختار خواهد بود که رقهۀ م منه     مکلف لذا  تواند برائت جاری ن اید. و      می در نتیجه  .دارد

 غیر م منه.

 حالت دوران واجب بین تعیین و تخییر 

مورد دیگری که لازم استتتت بحث کنیم که آیا داخل در قاعدۀ برائت شتتترعیه خواهد بود، یا داخل در قاعدۀ 

ست که      شتغال(، این ا صالت الا شک   مکلف یقین دارد ،منجزی ت علم اج الی )ا واجهی به گردنش آمده لکن 

واجب  ،دارد که آیا این واجب، یک واجب تعیینی استتتت و لذا باید صتتتر ا ه ین واجب را انجام دهد، یا خیر

 انجام دهد. واجب راهر کدام از مصادیق آن  می تواندبوده و لذا تخییری 

 کنند:شهید صدر برای این مورد، دو نوم تخییر در واجب را بیان می

به صتتتورد             . 1مثال   یا این واجب  ند که آ به گردنش آمده )اکرام زید(، لکن ن ی دا ند واجهی  مکلفّ می دا

ست(     شد بر او واجب ا ست )یعنی اکرام زید به هر نحو که با ست)یعنی اکرام زید   ،تخییری ا یا واجب تعیینی ا

  قط با هدیه دادن کتاب بر او واجب است(.

نش آمده )کفاره دادن(، لکن ن ی داند این واجب به صتتتورد تعیینی      مکلف می داند واجهی به گرد   . 2مثال  

استتت) یعنی  قط عتق رقهه بر او واجب استتت( یا به صتتورد تخییری استتت) یعنی هر کدام از عتق رقهه، یا  

 اتیان کند(. ده، یا سیر کردن شصت  قیر، را می توانزوشصت روز ر

 نکته! 

صادیق متعدد اکرام را بیان نکرده، و     تخییری بودن واجب در مثال اول، یک تخییر  شارم م ست. یعنی  عقلی ا

ست    صادیق متعددی ا سلام کردن، به عیادد ر تن، هدیه دادن، و...( لذا عقل   لکن از آنجا که اکرام دارای م (

نتتتهت به مصتتادیق واجب، تخییر جاری می کند. لکن در مثال دوم تخییری بودن واجب یک تخییر شتترعی 

م متتتتقی اب برای واجب چند مصتتدا  را بیان کرده و  رموده مکلف در اتیان هر کدام استتت، یعنی خود شتتار

 مخی ر است.

 بین تعیینی و تخییری بودن ،دیدگاه شهید صدر در مورد دوران واجب

این قتم هم مجرای برائت شرعیه است. یعنی مکلف می تواند نتهت به تعیینی بودن  :شهید صدر می  رماید

 اتیان ن اید. ن اید و در نتیجه در مقام ع ل هر کدام از مصادیق واجب را واجب، برائت جاری

صالت     را  قهلی این تفاود موردشد، لکن نتهت به سه     هرائهاللازم به ذکر است که اگر چه این قتم مجرای ا

 ی وزیرا اگر چه واجب تخییر استتت.قهلی، دوران امر بین متهاینین  آن ستته مورد دارد که در اینجا بر خلاف 

ع وم خصوص مطلق هتتند، و لذا می توان گفت رابطۀ اقل و اکثر دارند، لکن از آنجا که    ،تعیینی در مصدا  

رود نه  عنوان واجب تخییری با عنوان واجب تعیینی متفاود استتتت، و امر مولا صتتتر ا بر روی عناوین می        



صادیق، لذا می  تم بین اطراف علم اج الی تهاین وجو م سزاوار بود که در   د دارد.توان گفت در این ق بنابراین 

 این مورد، بگوییم علم اج الی منجز شده و باید مکلف احتیاط کند.

شتغال را        لکن  صالت الا شد، نتوانیم قاعدۀ منجزیت علم اج الی و در نتیجه ا شکلی که در این مورد باعث  م

حقق نیتتت. لذا در اینجا )دوران  م ،منجزیت علم اج الی ستوم   شترطِ  ،جاری ن ائیم این بود که در این مورد

 حکم به جریان برائت شرعیه ن ودیم.نیز، واجب بین تعیین و تخییر( 

شرط سوم برای منجزی ت علم اج الی این بود که، اگر هر یک از اطراف علم اج الی را متتقلا     توضیح اینکه، 

شرعیه در آن  در نظر بگیریم،  شد. و ای  بلامانعاجرای برائت  شرط در محل بحث ما وجود ندارد. با  بنابراین ن 

 علم اج الی منجز نهوده، و می توان برائت جاری کرد.

چنانکه  و علم اج الی در محل بحث ما دو طرف دارد؛ الف. تخییری بودن واجب ب. تعیینی بودن واجب.  زیرا

 در نظر بگیریم، برائت در هرشرط سوم منجزی ت علم اج الی این بود که اگر هر طرف را متتقلا   بیان کردیم،

معارض با طرف دیگر باشد، یعنی در مثال ما اصل برائت در طرف تخییری بودن، معارض باشد با اصل      ،طرف

اصتتل برائت در طرف تخییری بودن جاری ن ی شتتود، لذا در جانب  و حال آنکهبرائت در طرف تعیینی بودن. 

 گیریم که واجب، تعیینی نیتت.نتیجه می و جاری می کنیمشرعیه ، برائت واجب تعیینی بودن

علت اینکه برائت در جانب تخییری بودن واجب جاری ن ی شود این است که اگر جانب تخییری بودن واجب  

 تواند باشد؛را متتقلا در نظر بگیریم، هدف از اجرای برائت از تخییری بودن، دو چیز می

 جاری کنیم و نتیجه بگیریم،   و برائت از قدر جامع   ت. )کفاره( بر مکلف واجب نیتتتت   الف. بگوییم قدر جامع   

  .لازمه اش مخالفت قطعیه است، زیرا یقین داریم تکلیفی بر مکلف آمده استاین  هیچ تکلیفی مکلف ندارد.

شود. قدر جامع از ناحیۀ مکلف با ترک ب. بگوئیم  ست  واجب تخییری عذاب ن ی  قتی و ازیر .این نتیجه لغو ا

د و در آی را ترک کند، مخالفت قطعیه پیش می     بر او واجب استتتت و اگر آن  قدر جامع   مکلف یقین دارد که 

 ای دارد اگر بگوئیم به خاطر ترک واجب تخییری ای ن از عذاب است؟؟!چه ث رهنتیجه متتحق عذاب خواهد 

ب واج  بنابراین از آنجا که امکان برائت از جانب تخییری بودن واجب نیتتتتت، پس در جانب تعیینی بودن            

 برائت جاری می کنیم و این برائت معارضی هم نخواهد داشت.

 


